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آثار گناه
مقدمه
حوادث و اتفاقات طبيعى و غيرطبيعى، مانند سرماى شديد‌ و برف‌ و يخـبندان‌ بـى‌سابقه در زمـستان، كه علاوه بر از بين رفتن محصولات كشاورزى، سبب خسارات بسيار و بروز‌ مشكلاتى در زندگى مردم مى‌شود، كاهـش شديد نزولات آسمانى و به تبع آن خشكسالى‌ و كمبود آب، تورم بى‌سابقه‌ جهانى‌، فوت دور از انتظار بـسيارى از دوستان و آشنايان در سنين پايين، تـصادفات فـردى و گروهى بسيار، گسترش اختلافات خانوادگى، سردرگمىِ فقير و غنى و ده‌ها مشكل گوناگون ديگر، امورى است كه در اطراف، و زندگى‌ ما رخ مى‌دهد.
با نگاهى گذرا مى‌توان براى هر يك از موارد فوق، يك يا چند علت جستجو كرد و شايد بـتوان به راهكارهاى عملى دست يافت كه در اين باره نويسندگان‌ و گويندگان‌ به تفصيل سخن گفته و از آن بحث كرده‌اند. برخى به جاى بررسى علل و عوامل اصلى و زيربنايى، گناه را به گردن عوامل كم‌اهميت مى‌اندازند كه نقش اساسى را بـه عـهده نداشته‌اند‌ و يا‌ عوامل موهوم و خرافى و خيالى را مطرح مى‌كنند.
برخى نيز تمام علت بدبختى خود را به بيگانگان و سياست‌هاى مخرّب آن‌ها نسبت مى‌دهند و عده‌اى، همه اين حوادث را مولود گردش موافق‌ و مخالف‌ افلاك مى‌پندارند. سـرانجام، عـده‌اى دست به دامن قضا و قدر ـ به مفهوم تحريف‌يافته‌اش ـ و يا شانس و طالع و اقبال مى‌زنند و همه حوادث تلخ و شيرين را از اين طريق توجيه مى‌كنند؛ امّا متأسفانه‌ كم‌تر‌ كسى‌ از نگاه دين به اين‌ مسئله‌ پرداخته‌ و آن را تـحليل مـى‌كند.
از نگاه دين اسلام، بلاها و گرفتاري‌ها علل مختلفى دارد؛ از جمله: آزمايش، شكوفايى، تكامل، تقويت ايمان، هشدار‌، تأديب‌، اجر‌ و پاداش و... كه در رابطه با هر يك، آيات‌ و روايات‌ متعددى وجود دارد؛ امّا در اين نوشتار به يكى از مهم‌ترين علل بلاها، يعـنى گـناه پرداخـته شده است.
عامل‌ مهم‌ حـوادث‌‌
اسـلام، اعـمال بشر را عاملى مهم براى حوادث برمى‌شمارد و بر‌ آن تأكيد مى‌ورزد؛ چنان‌كه قرآن مى‌فرمايد: 
« وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ‏ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ‏ أَيْديكُمْ‏ وَ يَعْفُوا عَنْ‏ كَثيرٍ  ـ هـر‌ مصيبتى‌ به شما رسد، به سبب اعمالى اسـت كه انـجام داده‌ايد، و بسيارى‌ را‌ نيز عفو مى‌كند.» (شوری/30)
در اين آيه، نكاتى است كه بايد به آن توجه داشت:
1. اين آيه‌ به‌ خوبى‌ نشان مى‌دهد، برخى از مصائبى كه دامـنگير آدمـى مـى‌شود، يك نوع مجازات‌ الهى‌ و هشدار‌ است؛ هر چند استثنائاتى دارد و به اين تـرتيب، يكى از دلائل حوادث دردناك و مشكلات‌ زندگى‌ روشن‌ مى‌شود.
جالب اين‌كه در حديثى از اميرمؤمنان على‌ عليه‌السلام مى‌خوانيم كه پيامبر گرامى خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فرمود‌: 
«خـَيْرُ آيَةٍ فـِى كِتـَابِ اللّهِ هَذِهِ الْآيَةُ يَا عَلِىُّ مَا مِنْ خَدْشِ عُودٍ‌ وَلاَ‌ نَكْبَةِ‌ قَدَمٍ اِلاَّ بِذَنْبٍ وَمـَا عـَفَا اللّهُ عَنْهُ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ اَكْرَمُ مِنْ أنْ يَعُودَ‌ فِيهِ‌ وَمَا عَاقَبَ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا فـَهُوَ أعـْدَلُ مـِنْ أنْ يُثَنِّىَ عَلَى عَبْدِهِ ـ اين‌ آيه‌ (وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ‏ مُصيبَةٍ...) بهترين آيه در قـرآن مـجيد اسـت. اى على! هر خراشى كه از‌ چوبى‌ [بر تن انسان‌] وارد مى‌شود، و هر لغزش قدمى، بر اثر گـناهى اسـت‌ [كه‌ از‌ او سر زده است‌] و آن‌چه خداوند در دنيا عفو مى‌كند، گرامى‌تر از آن است كه‌ [در‌ قيامت‌]‌ در آن تجديد نظر فـرمايد، و آن‌ـچه را كه در اين دنيا عقوبت‌ فرموده‌ است، عادل‌تر از آن است كه در آخرت، بار ديگر كيفر دهد.» 

2. ظاهر آيه، عـام اسـت‌ و هـمه‌ مصائب را در برمى‌گيرد؛ ولى بايد دانست مصائب و مشكلاتى كه دامنگير انبيا‌ و ائمه‌ اطهارعليهم‌السلام و برخى از اولياء الهى مى‌شده اسـت، بـراى‌ ترفيع‌ مقام يا آزمايش آن‌ها بوده است. همچنين‌ برخى‌ از گرفتاري‌هايى كه گريبان افراد غيرمعصوم را مـى‌گيرد يا جـنبه آزمـايش و امتحان دارد‌؛ چنان‌كه‌ قرآن به صراحت مى‌فرمايد: 
« وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ‏ الْخَوْفِ‏ وَ الْجُوعِ‏ وَ نَقْصٍ‏ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ ـ  قطعاً همه شما را با چيزى از‌ ترس‌، گرسنگى، و كاهش در مـال‌ها و جـان‌ها و مـيوه‌ها‌، آزمايش مى‌كنيم و به استقامت‌كنندگان‌ بشارت‌ ده.» (بقره/155)
گاهى نيز بر اثر‌ بى‌دقتى‌، مشورت نكردن و سهل‌انگارى در امور حـاصل مـى‌شود كه اثـر تكوينى اعمال خود انسان‌ است‌.
3. گاه مصائب، جنبه دسته‌جمعى دارد‌، و محصول‌ گناهان‌ جـمعى اسـت؛ همان‌گونه‌ كه‌ در قرآن چنين مى‌خوانيم‌: 
« ظَهَرَ الْفَسادُ فِي‏ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذيقَهُمْ بَعْضَ الَّذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ـ فساد در خشكى و دريا به سبب‌ اعمال‌ مردم آشكار‌ شد‌ تا‌ نتيجه بـرخى اعـمال‌شان را‌ به آن‌ها بچشاند؛ شايد باز گردند.» (روم/41)
و در آيه ديگـرى چـنين آمـده است: 
« إِنَ‏ اللَّهَ‏ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ‏ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ ـ خداوند، سرنوشت هيچ جمعيتى را تـغيير نـمى‌دهد؛ مگر اين‌كه آنان آن‌چه را در خـودشان اسـت‌ تغيير‌ دهـند‌. و هـنگامى كه خـدا اراده سوئى به قومى‌ [به‌ خاطر‌ اعـمال‌شان‌]‌ كنـد‌؛ هيچ‌ چيز مانع آن نخواهد شد.» (رعد/11)
گاه ممكن است اين قضيه در باره فرد فـرد انـسان‌ها صادق و هر كس در مقابل گناهى كه مرتكب مـى‌شود به مصيبتى در‌ جسم و جـان يا امـوال و متعلقاتش گرفتار شود؛ همان‌گونه كه در آيه فـوق آمـده است.
گناهان جديد‌ و بـلاهاى‌ جـديد
به راستى اگر نافرمانى از فـرمان خـدا، عـامل اين همه مشكلات فـردى و اجـتماعى است و اگر گناهِ عـده‌اى، گـريبانگير همه جامعه مى‌شود، پس چرا به آن بى‌توجه‌اند و گناه‌كاران شرمنده‌ نمى‌شوند؟ چرا‌ قبح گناه در برخی جوامع كنونى از بـين رفـته است؟ چرا برخى، ميان مال حلال و حـرام فـرقى نمى‌گذارند و فـقط ثـروت و تـجملات و مقام، عامل تفاخر است؟ چـرا‌ از‌ يكى از مهم‌ترين واجبات، يعنى‌ امر‌ به معروف و نهى از منكر، خبرى نيست؟ چرا به نماز كه ستون اصلى دين اسـت، بـى‌توجهى شده و پرداخت خمس و زكات، به فراموشى سـپرده شـده است؟ چـرا‌ حـجاب‌ و عـفاف كه نقش مهمى‌ در‌ اجـتماع دارد، بـا بى‌توجهى مواجه شده است؟ آيا اختلاط زن و مرد در برخى مجالس، گناهى بزرگ محسوب نمى‌شود و چرا نظارت والدين بر فرزندان، جـدى گـرفته نمى‌شود؟
مـتأسفانه آن‌چه بلاى اجتماع، خانواده‌ها و به‌ويژه‌ جوانان‌ و نـوجوانان شـده اسـت، مـعاصى جـديد و سـرگرمي‌هاى متنوع و انحرافات تازه‌اى است كه روز به روز بر آن‌ها افزوده مى‌شود. متأسفانه امروزه، روابط و دوستي‌هاى پسر و دختر، استفاده از انواع مواد مخدر، استفاده‌ ناصحيح‌ از وسايلى‌ همچون: ماهواره، اينترنت، موبايل و... بـه مسئله‌اى عادى تبديل شده است؛ همان‌گونه كه مشاهده مى‌شود، گرفتن عكس‌هاى غيراخلاقى‌ با موبايل و ارسال آن توسط بلوتوس و... به وسايلى براى اشاعه فحشا‌ تبديل‌ شده‌ است و برخى والدين در مقابل هجوم فيلم‌ها و عكس‌هاى غـيراخلاقى و مـبتذل، جوانان را آزاد گذاشته و آنان ناخواسته، در ‌‌حال‌ فاصله گرفتن از ضروريات دين‌اند. 
حضرت على‌عليه‌السلام در كلامى، گناهان جديد را عامل‌ بلاهاى‌ جديد‌ معرفى كرده، مى‌فرمايد:
« كُلَّمَا أَحْدَثَ‏ النَّاسُ‏ مِنَ‏ الذُّنُوبِ‏ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّون ـ هرچه مردم گناه تازه بكنند، خداوند بلاى‌ تازه‌اى براى آن‌ها به‌ وجود‌ مى‌آورد كه سابقه نداشته اسـت.» 

از طـرف ديگر، بى‌توجهى جامعه و والدين باعث شـده اسـت تا بسيارى از جوانان از مفاسد مخرب چنين سرگرمي‌هايى بى‌اطلاع باشند كه افزون بر ضررهاى فردى، باعث‌ اشاعه فحشا در جامعه مى‌شود.
قرآن كريم مى‌فرمايد: 
« إِنَ‏ الَّذينَ‏ يُحِبُّونَ‏ أَنْ‏ تَشيعَ‏ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ـ كسانى‌ كه دوست دارند زشتي‌ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكى براى آنان در دنيا و آخرت است و خداوند مى‌داند و شما نمى‌دانيد.» (نور/19)
اشـاعه فـحشا
از آن‌جا كه انسان، يك‌ موجود‌ اجتماعى است، جامعه بزرگى كه در آن زندگى مى‌كند، از يك نظر همچون خانه او است، و حريم آن همچون حريم خانه او محسوب مى‌شود؛ پاكى جامعه به پاكى او‌ كمك‌ مى‌كند و آلودگى آن به آلودگى‌اش. طبق همين اصل، در اسـلام بـا هر كارى كه جـو جامعه را مسموم يا آلوده كند، به شدت مبارزه شده است. اگر مى‌بينيم در‌ آموزه‌هاى‌ دينى‌، با غيبت به شدت مـبارزه‌ شده‌ است‌، يكى از فلسفه‌هايش اين است كه غيبت، عيوب پنهانى را آشكار مى‌سازد و حرمت جـامعه را جـريحه‌دار مـى‌كند.
اگر مى‌بينيم در اسلام‌، از‌ تظاهر‌ به گناه به شدت منع شده و دستور عيب‌پوشى‌ داده‌ شده است، يك دليلش اين است كه گـناه، ‌ ‌هـمگانى نشود. اگر مى‌بينيم معصيت آشكار، اهميتش بيش از گناه مستور‌ و پنهان‌ است‌، بر هـمين اسـاس اسـت.
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرماید: « مُجاهَرَةُ اللَّهِ سُبْحانَهُ بِالْمَعاصى‌ تـُعَجِّلُ النـَّقِمَ‌ ـ آشكارا‌ خـداى‌ سـبحان را نـافرمانى كردن، به كيفرها شتاب مـى‌بخشد»

اصولاً گناه، همانند آتش است. وقتى‌ اين آتش در نقطه‌اى از جامعه روشن شود، بايد كوشيد تا خـاموش، يا دست‌كم محاصره شود؛ اما اگر‌ به‌ آن‌، دامن زده شود و از نقطه‌اى به نقطه ديگـر برده شود، حريق‌، هـمه‌ جـا را فرا خواهد گرفت و كسى قادر بر كنترل آن نخواهد بود.
از اين گذشته، پليدى‌ گناه‌ در‌ نظر عامه مردم و حفظ ظاهر جامعه از آلودگي‌ها، خود سدّ بزرگى در‌ برابر‌ فساد‌ است كه اشاعه فحشا و نشر گناه و تجاهر به فـسق، اين سد را مى‌شكند، گناه‌ را‌ كوچك‌ مى‌كند و آلودگى به آن را ساده مى‌نمايد.
در حديثى از پيامبر اسلام‌ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مى‌خوانيم:
« اَلْمُذِيعُ‌ بِالسَّيِّئَةِ‌ مَخْذُولٌ وَالْمُسْتَتِرُ بِهَا مَغْفُورٌ لَه ـ فردى كه گناه را نشر دهد مخذول‌ و مطرود‌ است‌ و آن‌كه آن را پنهان مى‌دارد، مشمول آمـرزش الهـى است.» 

ذكر اين نكته نيز لازم‌ است‌ كه «اشاعه فحشا» اَشكال مختلفى دارد: 
گاه به اين است كه به دروغ‌ و تهمتى‌ دامن‌ بزنند و براى اين و آن بازگو كنند. زمانى به اين است كه مراكز فساد و نشر فحشا‌ به‌ وجود آيد. گـاهى بـه اين است كه وسائل معصيت در اختيار مردم‌ قرار‌ گيرد‌ و يا به نحوى، آن‌ها را به گناه تشويق كنند. گاه هم به اين است كه‌ پرده‌ حيا‌ دريده و ارتكاب گناه در ملأ عام ترويج شود. همه اينـها مـصداق «اشاعه‌ فحشا‌» است.
بر خلاف آن‌كه برخى در برابر امر به معروف و نهى از منكر ديگران ايستادگى مى‌كنند‌ و آن‌ را مربوط به خود مى‌دانند، اسلام برخى آثار گناه را فردى و برخى‌ را‌ اجتماعى مـعرفى مـى‌كند:
آثـار فردى گناه‌
با‌ بررسى‌ آيات و روايات بـه اين نـتيجه مى‌رسيم كه بسيارى‌ از‌ مشكلات در زندگى، متأثر از معصيت الهى است و افراد، بدون در نظر گرفتن‌ اين‌ مهم، فرد يا جامعه را‌ مقصر‌ مشكلات خويش‌ مى‌پندارند‌. عـلت‌ اين پنـدار، آن اسـت كه در‌ برخى‌ موارد، رابطه گناه با مصيبتى كه از آن ناشى مـى‌شود، كم و بـيش‌ قابل‌ درك است؛ امّا در بسيارى موارد، محسوس نيست و شخص، دنبال‌ علت‌ ديگرى مى‌گردد.
گاه ارتكاب گناه‌ سبب‌ مى‌شود انسان از انـجام عـبادتى مـحروم شود؛ چنان‌كه امام صادق‌عليه‌السلام مى‌فرمايد: 
«اِنَّ الرَّجُلَ‌ لَيُذْنِبُ‌ الذَّنْبَ فـَيُحْرَمُ صَلاَةَ اللَّيْلِ وَ اِنَّ‌ عَمَلَ‌ السَّيِّى‌ءِ‌ اَسْرَعُ فِى صَاحِبِهِ‌ مِنَ‌ السِّكِّينِ فِى اللَّحْمِ ـ آدمى‌ گاهى گناه مى‌كند و بر اثر آن از نـماز شـب مـحروم مى‌شود. تأثير كار زشت‌ در‌ انسان سريع‌تر از تأثير كارد در‌ گوشت‌ است.» 
 
به‌ سبب‌ ارتـباط‌ بـين محروميت‌ها و مصيبت‌ها و گناه‌ است كه وقتى مشكل براى برخى بزرگان پيش مى‌آمد، فكر مى‌كردند چه خطايى كرده‌اند كه‌‌ بـاعث‌ اين مـصيبت شده است. قساوت قلب‌، ذلّت‌ و بيچارگى‌، گرفتارى و رنج، بسته‌شدن‌ مراكز ادراك، سختى و تـنگدستى در زنـدگى، تـغيير نعمت‌هاى الهى و... برخى از آثار گناه‌ به‌ شمار‌ مى‌رود.
« وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلىَ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَّرَعُونَ * فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَ لَاكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ـ ما به سوى امت‌هايى كه پيش از تو بودند، (پيامبرانى) فرستاديم؛ (و هنگامى كه با اين پيامبران به مخالفت برخاستند،) آن‌ها را با شدّت و رنج و ناراحتى مواجه ساختيم؛ شايد (بيدار شوند و در برابر حق،) خضوع كنند و تسليم گردند! * چرا هنگامى كه مجازات ما به آنان رسيد، (خضوع نكردند و) تسليم نشدند؟! بلكه دل‌هاى آنها قساوت پيدا كرد؛ و شيطان، هر كارى را كه مى‏كردند، در نظرشان زينت داد! » ( انعام/ 42 و 43)

« وَ إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسىَ‏ لَن نَّصْبِرَ عَلىَ‏ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَ قِثَّائِهَا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا قَالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنىَ‏ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ بَاؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كاَنُواْ يَكْفُرُونَ بِايَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقّ‏ِ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ـ و (نيز به خاطر بياوريد) زمانى را كه گفتيد: اى موسى! هرگز حاضر نيستيم به يك نوع غذا اكتفاء كنيم! از خداى خود بخواه كه از آنچه زمين مى‏روياند، از سبزيجات و خيار و سير و عدس و پيازش، براى ما فراهم سازد. موسى گفت: آيا غذاى پست‏تر را به جاى غذاى بهتر انتخاب مى‏كنيد؟! (اكنون كه چنين است، بكوشيد از اين بيابان) در شهرى فرود آئيد؛ زيرا هر چه خواستيد، در آنجا براى شما هست.» و (مهر) ذلت و نياز، بر پيشانى آن‌ها زده شد؛ و باز گرفتار خشم خدايى شدند؛ چرا كه آنان نسبت به آيات الهى، كفر مى‏ورزيدند؛ و پيامبران را به ناحق مى‏كشتند. اين‌ها به خاطر آن بود كه گناهكار و متجاوز بودند.» (بقره/ 61)
« وَ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكمُ‏ْ وَ يَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ـ هر مصيبتى به شما رسد به خاطر اعمالى است كه انجام داده‏ايد، و بسيارى را نيز عفو مى‏كند!»( شورى‌/ 30‌)
« يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضىَ‏ مِنَ الْقَوْلِ وَ كاَنَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ـ آن‌ها زشتكارىِ خود را از مردم پنهان مى‏دارند؛ اما از خدا پنهان نمى‏دارند، و هنگامى كه در مجالس شبانه، سخنانى كه خدا راضى نبود مى‏گفتند، خدا با آنها بود، خدا به آنچه انجام مى‏دهند، احاطه دارد.»(نحل/108)

« وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى‏ ـ و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت؛ و روز قيامت، او را نابينا محشور مى‏كنيم!» (طه/124)
« ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيُّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلىَ‏ قَوْمٍ حَتىَ‏ يُغَيُّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ـ اين، به خاطر آن است كه خداوند، هيچ نعمتى را كه به گروهى داده، تغيير نمى‏دهد؛ جز آن‌كه آن‌ها خودشان را تغيير دهند؛ و خداوند، شنوا و داناست!»( انـفال/53)
1. سختى و تنگدستى در زندگى‌
بسيار مشاهده‌ مـى‌شود‌ كه‌ انـسان‌ دست‌ به‌ هر كارى مى‌زند با درهاى بسته رو به رو مى‌شود، و گاهى به عكس به هـر جـا روى مى‌آورد، خود را در برابر درهاى گشوده مى‌بيند، مقدمات هر‌ كار فراهم است و بن‌بست و گرهى در بـرابر او نـيست.
گـاهى تنگى معيشت به اين علت نيست كه درآمد كمى دارد. اى بسا! پول و درآمدش هنگفت است؛ ولى بخل و حرص و آز‌، زنـدگى‌ را بـر او تنگ مى‌كند؛ نه تنها ميل ندارد در خانه‌اش باز باشد و ديگران از زندگى او استفاده كنـند؛ بـلكه گـويى نمى‌خواهد آن را به روى خويش بگشايد. چنين‌ فردى‌، به فرموده على‌عليه‌السلام همچون فقيران زندگى مى‌كند و همانند اغـنيا و ثـروتمندان حساب پس مى‌دهد.
«عَجِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ الَّذِى مِنْهُ هَرَبَ وَ يَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِى‌ اِيَّاهُ‌ طـَلَبَ فـَيَعِيشُ فـِى الدُّنْيَا عَيْشَ‌ الْفُقَراءِ‌ وَ يُحَاسَبُ فِى الْآخِرَةِ حِسَابَ الْاَغْنِيَاءِ ـ از بخيل در شگفتم كه براى رسيدن به فقرى كه از آن گـريزان اسـت، شـتاب مى‌ورزد و به آن‌ بى‌نيازى‌ كه خواستار آن است‌ دسترسى‌ پيدا نمى‌كند؛ در دنيا همچون فقيران زنـدگى مـى‌كند، و در آخرت بايد حسابى چون حساب ثروتمندان پس دهد.» 

قرآن كريم عامل اصلى اين مسائل را اعراض از ياد حق دانسته، مى‌فرمايد‌: 
« وَ مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى‏ ـ و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت؛ و روز قيامت، او را نابينا محشور مى‏كنيم!» (طه/124)
همان‌گونه كه ياد خدا مايه آرامش جان، تقوا‌ و شـهامت‌ اسـت، فـراموش‌ كردن او مايه اضطراب، ترس، نگرانى و سختى در زندگى مـى‌شود.
در روايات اسـلامى مى‌خوانيم كه از امام‌ صادق‌عليه‌السلام پرسيدند: «منظور از آيه « مَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً » چيست؟» فـرمود: «اعـراض از ولايت امير مؤمنان عليه‌السلام است.» 

آرى، شـخصى كه از حـضرت على‌عليه‌السلام الگـو بـگيرد‌، ‌‌زنـدگى‌ گشاده و وسيعى خواهد داشت؛ زيرا الگويش هـمان ابـرمردى است كه تمام دنيا در‌ نظرش‌ از‌ يك برگ درخت كم‌ارزش‌تر بود. در نتيجه او آن چنان به خـدا دل مـى‌بندد كه‌ جهان در نظرش كوچك مى‌شود و زنـدگى‌اش وسعت مى‌يابد؛ اما آن‌‌ها كه اين الگـوها‌ را فراموش كنند، در‌ هر‌ شرايطى، گـرفتار زنـدگى سخت هستند.
2. زنگار قلب‌
قلب برخى انسان‌ها به سبب اعمال‌شان زنگار گرفته، و نـور و صـفاى فطرىِ نخستين را از دست داده است. بـه هـمين دليل، چـهره حقيقت كه همچون‌ آفـتاب عـالمتاب مى‌درخشد، هرگز در آنان بـازتابى نـدارد، و پرتو انوار وحى در وجودشان منعكس نمى‌شود. قرآن در باره اين افراد مى‌فرمايد: 
«كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى‌ قـُلُوبِهِم مـَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ـ چنين‌ نيست‌ كه آن‌ها مـى‌پندارند؛ بـلكه اعمال‌شان چـون زنـگارى بـر دل‌هاي‌شان نشسته است.» (مطففین/14)
آيات مـتعددى از قرآن با صراحت از تأثير گناه در تاريك ساختن دل، سخن به ميان آورده و بر آن‌ تأكيد‌ كرده است؛ چـنان‌كه در سـوره مؤمن مى‌فرمايد:
«كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى كُلِّ قـَلْبِ مـُتَكَبِّرٍ جـَبَّارٍ ـ خـداوند، اين‌‌گونه بر قلب هـر مـتكبر طغيانگرى مهر مى‌نهد.» (غافر/35)
همچنين در جاى ديگر‌ در‌ باره گروهى از گنه‌كاران لجوج و عنود مى‌فرمايد:
«خَتَمَ اللَّهُ عَلَى‌ قـُلُوبِهِمْ وَ عـَلَى‌ سـَمْعِهِمْ وَ عَلَى‌ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ـ خـداوند بـر دل‌هـاى آنـ‌ها مـهر نـهاده‌، و همچنين‌ بر‌ گوش‌ها و بر چشم‌هايشان پرده‌اى فرو‌ افتاده‌ است‌ و براى آن‌ها عذاب بزرگى است.» (بقره/ 7)

در آيه ديگرى مى‌خوانيم: « فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ ـ چشم‌هاى‌ ظـاهر‌، نابينا‌ نمى‌شود؛ بلكه دل‌هايى كه در سينه‌ها جاى دارد‌، نابينا‌ مى‌شود.» ( حج‌/ 46‌)
آرى، بدترين اثر گناه و ادامه آن، تاريك ساختن قلب، و از ميان بردن نور علم و حس تشخيص است. گناهان‌ از‌ اعضا‌ و جوارح به سوى قلب سرازير مـى‌شود، و قـلب را به يك‌ باتلاق متعفن و گنديده مبدل مى‌سازد. اين‌جاست كه آدمى، راه و چاه را تشخيص نمى‌دهد، و مرتكب اشتباهات عجيبى مى‌شود كه‌ همه‌ را‌ حيران مى‌كند؛ يعنى با دست خود تيشه به ريشه سعادت خويش‌ مـى‌زند‌ و سـرمايه خوشبختى خويش را به باد فنا مى‌دهد.
رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مى‌فرمايد: 
«اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا اَذْنَبَ كَانَتْ‌ نُكْتَةُ‌ سَوْدَاءَ‌ فِى قَلْبِهِ فَاِنْ تَابَ وَ نَزَعَ وَ اسْتَغْفَرَ صَقَلَ قـَلْبَهُ مـِنْه وَ اِنْ زَادَ زَادَتْ‌ فَذَلِكَ‌ الرَّيْنُ‌ الَّذِى ذَكَرَهُ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ـ هنگامى‌ كه‌ بنده گناه كند، نقطه سياهى در قلب او پيدا مى‌شود، اگر توبه كند و از‌ گناه‌ دست بـردارد و اسـتغفار كند، قلبش را از گناه صـيقل داده اسـت و اگر گناه‌ را‌ زياد‌ كند، سياهى افزون مى‌شود [تا تمام قلبش را فرا مى‌گيرد.] اين، همان زنگارى است‌ كه‌ خداوند در قرآن ذكر كرده است: چنين نيست كه آن‌ها مى‌پندارند؛ بلكه اعمال‌شان‌ چون‌ زنگارى‌ بر دل‌هاي‌شان نشسته اسـت.» 
 
3. كوتـاهى عمر
عمر، بزرگ‌ترين سرمايه اهل ايمان براى كسب درجات عاليه‌ است‌؛ از اين‌رو اولياى الهى، هميشه طول عمر خويش را از خداوند منان‌ طلب‌ مى‌كرده‌اند‌؛ چنان‌كه امام حسن عسكرى‌عليه‌السلام از خداوند، اين‌گونه طلب مى‌كند: 
«اَسـْأَلُكَ اَنْ تُطِيلَ عـُمُرِى فِى طَاعَتِكَ ‌ـ خدايا‌! از تو مى‌خواهم عمرم را براى اطاعتت طولانى فرمايى.» 

طبق روايات متعددى‌ از‌ ائمه اطهارعليهم‌السلام همان‌گونه كه برخى كارهـا، باعث افزايش عمر انسان مى‌شود، برخى موارد نيز از عمر‌ انسان‌ مـى‌كاهد. يكى از آنـها، گـناه است.
امام صادق‌عليه‌السلام مى‌فرمايد: 
«نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ‌ الذُّنُوبِ‌ الَّتِى تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ تُقَرِّبُ الْآجَالَ وَ تُخْلِى الدِّيَارَ‌ وَ هِىَ‌ قَطِيعَةُ‌ الرَّحـِمِ ‌‌وَ الْعـُقُوقُ وَ تَرْكُ الْبِرِّ ـ به خدا‌ پناه‌ مى‌بريم از گناهانى كه نابودى را شتاب دهند و مرگها را نزديك سـازند و خـانه‌ها‌ را‌ ويران كنـند و آنها قطع رحم‌، و آزردن‌ و نافرمانى پدر‌ و مادر‌، و واگذاردن‌ احسان و نيكى است.» 

و نيز مى‌فرمايد: «مَنْ‌ يَمُوتُ‌ بـِالذُّنُوبِ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَمُوتُ بِالْآجَالِ ـ كسانى كه بر اثر گناهان مى‌ميرند‌، بيش‌ترند‌ از كسانى كه بر اثـر رسيدن‌ اجل مى‌ميرند.» 

4. فـراموشى‌
گـناه‌، باعث‌ فراموشى مى‌شود. فراموشى، عوامل مختلف‌ فيزيوژيكى‌ و روانى مى‌تواند داشته باشد. نافرمانى خدا، يكى از آن عوامل به شمار مى‌آيد‌. رسول‌ خداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكى از عقوبت‌هاى الهى‌ براى‌ گناهكاران‌ را ضعف قوه‌ يادآورى‌ بيان كرده، مى‌فرمايد: 
«اِتَّقُوا‌ الذُّنُوبَ‌ فَاِنَّهَا مـَمْحَقَةٌ لِلْخَيْرَاتِ اِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْسَى بِهِ الْعِلْمَ الَّذِى كَانَ قَدْ عَلِمَه‌ ـ از گناهان دورى كنيد كه نيكي‌ها‌ را‌ از بين‌ مى‌برد‌. آدمى‌ مرتكب گناهى مى‌شود و بر‌ اثر آن، علمى كه قبلاً فرا گرفته را فراموش مى‌كند.»

افزون بر اين‌كه مـعصيت باعث‌ مى‌شود‌ انسان، خود را از ياد ببرد‌، سبب‌ فراموشى‌ مرگ‌ و قيامت‌،(30) گناهان گذشته‌ (31‌) و نشانه‌هاى الهى(32) مى‌شود و در نتيجه باعث مى‌شود انسان، خداوند متعال را فراموش كند؛ چنان‌كه قرآن‌ كريم‌ در‌ باره چنين افرادى مى‌فرمايد: « نـَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ‌ ـ خدا‌ را‌ فراموش‌ كردند‌، و خدا [نيز] آن‌ها را فراموش كرد [و رحمتش را از آن‌ها قطع كرد.»(توبه/67‌‌)
« الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَئهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَ مَا كَانُواْ بِايَاتِنَا يَجْحَدُون ـ همان‌ها كه دين و آيين خود را سرگرمى و بازيچه گرفتند؛ و زندگى دنيا آنان را مغرور ساخت؛ امروز ما آن‌ها را فراموش مى‏كنيم، همان‌گونه كه لقاى چنين روزى را فراموش كردند و آيات ما را انكار نمودند.» (اعراف‌/ 51‌)
« يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَئهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلىَ‏ كلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ شَهِيد ـ در آن روز كه خداوند همه آن‌ها را برمى‏انگيزد و از اعمالى كه انجام دادند با خبر مى‏سازد، اعمالى كه خداوند حساب آن را نگه داشته و آن‌ها فراموشش كردند؛ و خداوند بر هر چيز شاهد و ناظر است.»‏ ( مجادله/ 6)
« قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَ كَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسى‏ ـ مى‏فرمايد: آن گونه كه آيات من براى تو آمد، و تو آنها را فراموش كردى؛ امروز نيز تو فراموش خواهى شد!» ( طه/ 126)
5. مستجاب نشدن دعا
دعا مهم‌ترين راه ارتباط با خالق هستى و تنها راه جلب توجه‌ خداوند متعال به خويش است؛ چـنان‌كه قـرآن مى‌فرمايد: 
«قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ـ بگو: پروردگارم براى شما ارج و ارزشى قائل نيست، اگر دعاى شما نباشد.» (فرقان/ 77)
همچنين معصيت‌، سبب‌ سلب توفيق، از بين رفتن حال معنوى هنگام دعـا، و نـيز بـاعث حبس دعا مى‌شود و چنين اسـت كه دعـا مـستجاب نمى‌شود.
امام باقرعليه‌السلام مى‌فرمايد: « اِنَّ الْعَبْدَ يَسْأَلُ اللّهَ الْحَاجَةَ فَيَكُونُ‌ مِنْ‌ شَأْنِهِ قَضَاؤُهَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ اَوْ اِلَى وَقْتٍ بَطِى‌ءٍ فَيُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْباً فـَيَقُولُ اللّهُ تـَعَالَى لِلْمَلَكِ لاَ تَقْضِ حَاجَتَهُ وَ احْرِمْهُ اِيَّاهَا فَاِنَّهُ تَعَرَّضَ‌ لِسـَخَطِى‌ وَ اسـْتَوْجَبَ الحِرْمَانَ مِنِّى ـ بنده‌اى‌ حاجتى‌ را از خداوند مى‌خواهد، و اقتضاء اين است كه خداوند، حاجت او را يا در وقتى نزديك و يا در مدتى طولانى برآورده كند. [در اين‌ فاصله‌،] بـنده‌اى كه طـلب حـاجت‌ كرده‌ است، مرتكب گناهى مى‌شود، خداوند به فرشته [مأمور بـرآوردن خواسته‌هاى او،] دستور مى‌دهد حاجتش را بر نياور و محرومش كن! زيرا او خود را در معرض خشم من قرار داده و مستحق‌ محروميّت‌ از ناحيه من شده اسـت.» 

6. الحـاد و انـكار
خداوند می‌فرماید:

« ثُمَّ كاَنَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَساُوُاْ السُّوأَى أَن كَذَّبُواْ بِايَاتِ اللَّهِ وَ كاَنُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُون ـ سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به مسخره گرفتند!» (روم/10)
رسول اكرم‌صلى‌الله‌عليه‌وآله نیز در ضمن گفتارى فرمود: 
«فَاِنَّ الْمَعَاصِىَ يَسْتَوْلِى بِهَا الْخِذْلاَنُ عـَلَى صـَاحِبِهَا حَتَّى تُوقِعَهُ فِى رَدِّ وَلاَيَةِ وَصِىِّ رَسُولِ‌اللّهِ‌ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَ رَفْعِ نُبُوَّةِ‌ نَبِىِّ‌ اللّهِ وَ لاَ‌ يَزَالُ اَيْضاً بِذَلِكَ حَتَّى تُوقِعَهُ فِى دَفـْعِ تـَوْحِيدِ اللّهِ وَ الْاِلْحَادِ فِى دِينِ اللّهِ ـ همانا گناهان، بى‌ يار و ياورى [و گمراهى‌] را بر گنه‌كار مسلط مـى‌كند تـا آن‌جا‌ كه‌ او‌ را به ردّ ولايت و امامت وصى رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم و انكار نبوت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله و به همين منوال، انكار يكتـايى خـدا‌ و ‌‌الحـاد‌ و كفر در دين خدا، آلوده مى‌سازد.» 

7. عذاب الهى در آخرت‌
قرآن مجيد، عذاب‌ سخت‌ و آتش‌ سوزان قيامت را از آثـار نـافرمانى خدا برشمرده، مى‌فرمايد: 
«وَ مَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ‌ فِى النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مـَا كُنـتُمْ تـَعْمَلُونَ ـ و آن‌ها كه اعمال بدى‌ انجام دهند، به صورت‌ در‌ آتش افكنده مى‌شوند [و به آن‌ها گفته مـى‌شود] آيا جـزايى جز آن‌چه عمل مى‌كرديد، خواهيد داشت؟!»ـ(نمل/90‌)
در جاى ديگر مى‌فرمايد: 
« وَ مَنْ‏ يَعْصِ‏ اللَّهَ‏ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها أَبَداً ـ هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند، آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن مى‌ماند.»ـ(جـن/23)
8ـ گرفتن حال دعا و عبادت

شايد بـرخى ادعـا كنند كه ما هر چه‌قدر گناه مى‌كنيم، نه تنها سختى‌ و تنگدستى‌ مشاهده نـمى‌كنيم؛ بـلكه هـر روز زندگى ما بهتر مى‌شود. در جواب اين‌گونه افراد بايد گفت: 
اوّل: بسيارى از نكبت‌ها و كمبودها در زندگى به عـلت سـرپيچى از فـرمان خدا پديد مى‌آيد‌؛ در‌ حالى كه انسان، علت آن را نمى‌داند.

دوم: اين سؤالى است كه مردى از شعيب پيامـبرعليه‌السلام پرسـيد و گفت: «چرا من اين همه گناه مى‌كنم؛ ولى خداوند مرا عقوبت نمى‌كند؟» از‌ سوى‌ خداوند متعال پاسخ آمد: «تو گـرفتار بـدترين عقوبت‌ها هستى و نمى‌دانى.» مولوى اين داستان را اين‌گونه بيان مى‌كند:
آن يكى مى‌گفت در عهد شعيب‌   كه خـدا از مـن بسى ديده‌ است‌، عيب‌‌
چند ديد از من گـناه‌ و جـرم‌ها‌         وز‌ كرم يزدان نـمى‌گيرد مرا
حقتعالى گفت در گوش شعيب‌          در جواب او فـصيح از راه غـيب‌
كه بگفتى چند كردم من‌ گناه‌‌              و ز‌ كرم نگرفت در جرمم اله‌
عكس مى‌گويى و مغلوب‌ اى‌ سفـيه‌      اى رها كرده ره و بـگرفته تـيه‌
چند چندت گيرم و تو بـى‌خبر       در سـلاسل مانده‌اى پا تـا بـه سـر‌
زنگ‌ تو‌ بر توست اى ديگ سياه‌         كرد، سـيماى درونـت را تباه‌‌
بر دلت زنگار بر زنگارها                   جمع شد تا كور شد ز اسرارها
يعنى تـو بـر عكس فكر مى‌كنى. اگر‌ خداوند‌، تـو‌ را عقوبت مى‌كرد و تو قـابليت چـنين مجازاتى را داشتى، آن وقت‌ ممكن‌ بـود عـقوبت تو، عذاب نباشد؛ بلكه لطف و رحمت باشد؛ زيرا احياناً سبب بيدارى تو مى‌شد؛ امـا‌ آنـ‌چه‌ اكنون‌، گرفتار آن هستى، صد در صـد عـقوبت اسـت. 
 
در حدیث قدسی نیز همین مضمون آمده است:

« أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّ أَهْوَنَ مَا أَنَا صَانِعٌ بِعَبْدٍ غَيْرِ عَامِلٍ بِعِلْمِهِ مِنْ سَبْعِينَ عُقُوبَةً بَاطِنِيَّةً أَنْ أُخْرِجَ مِنْ قَلْبِهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِي‏ ـ خداوند به داود علیه‌السلام وحی فرستاد و فرمود: کم‌ترین چیزی که انجام می‌دهم نسبت به بنده‌ای که به علمش عمل نكند، این است که: او را به هفتاد عقوبت و عذاب باطنى و درونى دچار مى‏كنم كه كوچك‌ترينش اين است كه شيرينى ذكرم را از قلبش مى‏برم‏.»

آثار اجتماعى گناه‏
آن‌چه از قرآن و فـرموده‏هاى معصومان‏ علیهم‏السلام به ما رسيده، آن است‌ كه حتی آثار گناهان‌ فردی‌، جامعه را نيز در برمى‏گيرد. اسـتاد شهيد مطهرىـ‏رحمت‏الله‌علیه در تبيين اثـر گـناه فرد بر جامعه مى‏فرمايد: 
«اجتماع روى فرد اثر مى‏گذارد و فرد روى اجتماع. واقعاً مجموعش يك واحد است، خودش روح‌ دارد، عمر دارد. اين، يك مطلب عجيبى است كه البته كسى كه اين را خوب استنباط كرده و پرورانده است، علامه طباطبايى است. ايشان در كمـال وضوح از قرآن استنباط مى‏كند كه‌ قرآن‌ براى اجتماع، شخصيت قائل است. براى اجتماع عمر قائل است: "وَ لِكُلِ‏ّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لَا يَسْتَقْدِمُونَ ـ براى هر قوم و جمعيّتى، زمان و سرآمد (مـعيّنى) اسـت و هنگامى‌ كه‌ سرآمد آن‌ها فرا رسد، نه ساعتى از آن تأخير مى‏كنند، و نه بر آن پيشى مى‏گيرند." (اعراف/ 34)
همچنين، براى اجتماع، بيمارى و سلامت قائل است، براى اجتماع سعادت و شقاوت قائل‌ است‌، براى اجـتماع شـركت در مسئوليت قائل است. 
گاهى افرادى مى‏پرسند چرا اگر [اكثريت‏] يك قومى گناه كرده‏اند، اقليت صالحى هم كه در ميان آن قوم است به عذاب آن‌ قوم‌ معذب‌ مى‏شوند؟ نمى‏دانند که افراد اجتماع، حکم‌ اعـضای‌ یـک‌ پیکر را دارند. وقتی که در عضوی از یک پیکر سرطان پیدا بشود، اعضای دیگر نمی‌توانند بگويند چرا ما هم بايد‌ از‌ بين‌ برويم. به همان دليل كه شما با يكديگر‌ اتصال‌ و هم‏ريشگى و پيوند داريد و بـه هـمان دليل كه از سـعادت او بهره‏مند هستيد، به همان دليل از بـدبختى او هـم‌ بـايد‌ در‌ اجتماع متضرر باشيد. فقط آن دنيا است كه دنياى جدايى‌ است. در اين دنيا افراد اجتماع واقعاً به يكديگر متصل‏اند و واقعاً در ناخوشى و خوشى يكديگر شـريك‏اند و واقـعاً در‌ عـذاب‌ و سعادتِ‌ يكديگر شريك هستند.
در اين دنيا قانون و قاعده عـلمى هـم ايجاب‌ مى‏كند‌ كه اگر جناحى از اجتماع، آن‏قدر فاسد شد كه توانست بلايى را به سوى اجتماع بكشد‌، اين‌ بلا‌ شامل افراد ديگـر هـم مـى‏شود و سالم و ناسالم را با هم مى‏گيرد. در‌ اين‌ دنيا‌، تر و خشك بـا هم مى‏سوزند، منتها از نظر آن‌ها كه به اصطلاح خشك‏اند، يعنى‌ آماده‌ سوختن‌ هستند، عذاب الهى است و شايد در آن دنيا هـم دنـباله داشـته باشد؛ ولى از‌ نظر‌ آن‌ها كه استحقاق نداشته‏اند، مصيبت و ابتلا است و در آن دنيا به آن‌‌ها اجـر‌ داده‌ مى‏شود‌.»

بنابر اين،  سخن كسانى كه گناه را مربوط به خويش دانسته و از امر به‌ معروف‌ و نهى از منكر بـه خـشم مـى‏آيند، خارج از منطق است؛ چرا كه عقل‌ و منطق‌ حكم‌ مى‏كند آلودگى فرد، خواسته يا نـاخواسته، جـامعه را نـيز آلوده مى‏كند.
برخى آثار اجتماعى نافرمانى خـداوند عـبارت‏اند‌ از‌:
برخی از این موارد از آثار فردی هم هست ولی چون اثر اجتماعی آن بیشتر است در این بخش آمده است.
1. خـشكسالى‌ و نباريدن باران‏
طبق روايات متعدد از ائمه اطهار‏علیهم‏السلام، يكى از كردارهايى كه باعث نازل نشدن‌ باران‌ مى‏شود‌، نپرداختن زكات اسـت؛ چـنان‏كه رسول خدا‏صلی‏الله‏علیه‏وآله فرمود: 
«خَمْسٌ إِنْ أَدْرَكْتُمُوهُنَّ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ‌ مِنْهُنَّ‌ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فـِي قـَوْمٍ قـَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوهَا إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَ الْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ‌ تَكُنْ‌ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا وَ لَمْ يَنـْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا‌ بِالسِّنِينَ‌ وَ شِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَ جَوْرِ السُّلْطَانِ وَ‌ لَمْ‌ يَمْنَعُوا‌ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مـِنَ السـَّمَاءِ وَ‌ لَوْ‌ لَا الْبـَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا‌ سَلَّطَ‌ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَ أَخَذُوا‌ بَعْضَ‌ مـَا فـِي‌ أَيْدِيهِمْ‌ وَ‌ لَمْ يَحْكُمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ‌ عَزَّ‌ وَ جَلَّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عـَزَّ وَ جـَلَّ بـَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ـ پنج چيز‌ است‌ كه اگر به آن‌ها برخورد كرديد‌ از آن‌ها به خدا‌ پناه‌ بريد: هرگز در مـردمی زنـا‌ پیـدا‌ نشود که آن را آشکار کنند؛ جز این‌که در ایشان طاعون و دردهایی که‌ در‌ گذشتگان آن‌‌ها سـابقه نداشته پدیدار‌ شود‌ و از‌ پیمانه و ترازو کم‌ نگذارند‌، جز این‌که به قحطی‌ و سختی‌ مخارج زندگی و ستم سـلطان گـرفتار شوند، و از دادن زکات منع نكنند؛ جز اين‌كه آمدن‌ باران‌ آسمان بر آن‌ها مـمنوع شـود و اگر‌ به‌ سبب چهار‌ پايان‌ نبود‌،  هـيچ بـاران بـر آن‌ها‌ نبارد. و عهد و پیمان خدا و رسول خـدا ‏ را نشکنند مگر آنکه دشمنان‌شان بر آن‌ها مسلط‌ شوند‌ و بخشی از آن‌چه در دست آن‌هاست‌، بـگیرند‌ و حـکم‌ به‌ غیر‌ آن‌چه خدا نـازل‌ کـرده‌ است نـکنند مـگر آن‌که خداوند عزیز و جلیل، سختی و شدت را در بـین آن‌‌‌ها قرار دهد.» 

امام‌ باقر‏علیه‏السلام‌ نيز‌ مى‏فرمايد: 
«اَما اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ سَنَةٍ اَقـَلَّ‌ مـَطَراً‌ مِنْ‌ سَنَةٍ‌ وَ لَكِنَّ‌ اللَّهَ‌ يَضَعُهُ حـَيْثُ يَشاءُ اِنَّ اللَّهَ جـَلَّ جـَلالَهُ اِذا عَمِلَ قَوْمٌ بِالْمَعاصِى صَرَفَ عـَنْهُ مـا كانَ قَدَّرَ لَهُمْ مِنَ الْمَطَرِ فِى تِلْكَ السَّنَةِ اِلَى غَيْرِهِمْ وَ اِلى‏ الْفَيافِى وَ الْبِحارِ‌ وَ الْجِبالِ وَ اِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْجُعَلَ فِى حـُجْرِها بـِحَبْسِ الْمـَطَرِ عَنِ الْاَرضِ الَّتـِى هـِىَ بِمَحَلَّتِها لِخَطايا مَنْ بـِحَضْرَتِها وَ قـَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَها السَّبِيلَ اِلى‏ مَسْلَكٍ سِوَى مَحَلَّةِ اَهْلِ الْمَعاصِى‌ قالَ‌ ثُمَّ قالَ اَبُو جـَعْفَرٍ‏علیه‏السلام فـَاعْتَبِرُوا يا اُولِى الْاَبْصار ـ سالى از سالى كم باران‏تر نيست؛ ولى خـدا آن را هـر جا خـواهد بـبارد، بـه راستى چون مردمى نـافرمانى كنند، خداى‌ جل‌ جلاله آن‌چه باران براى آنها مقدر است در آن سال براى ديگران و به بـيابان‌ها و دريا و كوه مـى‏فرستد. به راستى خدا جُعَل (سوسک سـرگین‌ غـلطان‌) را در سـوراخش بـه خـطاى‌ كسانى‌ كه در محل اوينـد بـا نباریدن باران در زمینی که او قرار دارد، عذاب می‌كند؛ چون خداوند برایش راه را باز گذاشته که به‌ محل‌ ديگـرى بـرود كه اهـل‌ معصيت‌ نباشند. سپس امام پنجم‏علیه‏السلام فرمود: اى صـاحبان بـصيرت! عـبرت بـگيريد.» 

2. نـزول بـلا و آفات 
گناه، باعث نزول بلا و آفات براى فرد و جامعه مى‏شود و چنان‌چه پيش‏تر گفته شد، معاصى جديد در جامعه‌، بلا‌ و آفات و گرفتاري‌هاى جدیدی را به همراه خواهد داشت. بيماري‌هاى جـديدى مثل: ايدز، گسترش مواد مخدر جديد، افزايش فوت ناگهانى؛ به‏ويژه در جوانان، افزايش بيش از حد بيماري‌هاى روحى و روانى و... به‌ نوعى‌ اثرات وضعى‌ گناهان جديد است.
امام صادق‏علیه‏السلام فرمودند: 
« تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ سـَطَوَاتِ اللّهِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا‌ سَطَوَاتُ اللّهِ قَالَ الْاَخْذُ عَلَى الْمَعَاصِى ـ همواره از غلبه و چیرگی خدا‌ در‌ روز‌ و شب، به خدا پناه ببريد از ایشان سؤال شد که غلبه خدا چیست؟ فرمود: مـؤاخذه و عـذاب بر گناهان‌.» 

3. ‌‌تغيير‌ نعمت‌هاى الهى 
در قرآن كريم يكى از آثار گناه، تغيير نعمت‌هاى الهى، معرفى‌ شده‌ است‌؛
چنان‏كه در سوره انفال مى‏خوانيم: 
«ذَلِكَ بـِأَنَّ اللَّهَ لَمْ‌ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عـَلَى‏ قـَوْمٍ حَتَّى‏ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ‌ عَلِيمٌ ـ اين، براى آن‌ است‌ كه خداوند، هيچ نعمتى را كه به گروهى داده، تغيير نمى‏دهد؛ جز آن‌كه آن‌ها خودشان را تغيير دهـند و خـداوند، شنوا و داناست.» (انفال/53)
در احاديث مـتعدّد، عـواملى مانند: ظلم و گناه، سبب تغيير نعمت‌هاى‌ الهى به حساب آمده‏اند؛ چنان‏كه بازگشت از گناه و انحراف و حركت در مسير حق، سبب سرازير شدن انواع نعمت‌هاى پروردگار است.

گناهان و ستم‌ها، انسان را از لياقت بهره‏ورى از لطـف خـداوند دور‌ مى‏كند‌؛ چنان‏كه حضرت على‏علیه‏السلام در خطبه قاصعه بدان اشاره كرده است و در دعاى كميل مى‏خوانيم: 
«اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِىِ الذُّنُوبَ الَّتِى تُغَيِّرُ النِّعَمْ..» 
در اين دنيا قانون و قاعده علمى هم ايجاب مى‏كند‌ كه‌ اگر جناحى از اجتماع، آن‌‏قدر فـاسد شد كه تـوانست بلايى را به سوى اجتماع بكشد، اين بلا شامل افراد ديگر هم مى‏شود و سالم و ناسالم را با هم مى‏گيرد 
در‌ نـامه‌ حضرت على‏علیه‏السلام به مالك اشتر مى‏خوانيم: 
« لَيْسَ شَى‏ءٌ اُدْعَى اِلَى تَغْيِيرِ نـِعْمَةِ اللّهِ و َتـَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ اِقَامَةٍ عَلَى ظُلْم ـ هيچ چيز مانند ظلم و ستم، موجب تغییر نعمت خداوند و تعجیل‌ در‌ فرود‌ آمـدن ‌ ‌بـلا و نغمتش نمی‌شود.» 
 
4. تغيير سرنوشت‌ انسان‏‌
خـداوند متعال در سوره مباركه رعد يكى از قوانين كلى و عمومى الهى را بيان مى‏كند؛ چنان‏كه مى‏فرمايد: 
«إِنَّ اللَّهَ‌ لَا‌ يُغَيِّرُ‌ مَا بِقَوْمٍ حـَتَّى‏ يُغـَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ـ خداوند، سرنوشت هيچ قوم‌ (و ملّتى) را تغيير نمى‏دهد؛ مگر آنكه آنان، آن‌چه را در خودشان است، تغيير دهند.» (انفال/53)
آن‌چه دراين آيه آمد‌، قانونى‏سرنوشت‏ساز‌ و حركت‏آفرين‌ و هشدار دهنده است. اين قانون كه يكى از پايه‏هاى اساسى جهان‏بينى و جامعه‏شناسى‌ در‌ اسلام است، بـه ما مى‏گويد مقدّرات شما قبل از هر چيز و هر كس در دست خود‌ شما‌ است‌، و هرگونه دگرگونى در خوشبختى و بدبختى اقوام در درجه اوّل به خود شما‌ بازگشت‌ مى‏كند‌.
شانس، طالع، اقبال، تصادف، تأثير اوضاع فلكى و مـانند اين‌‌‌ها هيچ‏كدام پايه و اساس ندارد. مهم‌ آن‌ است‌ كه ملتى خود بخواهد سربلند، سرفراز، پيروز و پيشرو باشد، و يا به عكس، خودش به‌ ذلت‌ و زبونى و شكت، تن در دهد؛ حتى لطف خداوند يا مجازات او، بى‏مقدمه، دامان‌ هيچ‌ مـلتى‌ را نـخواهد گرفت؛ بلكه اين اراده و خواست ملت‌ها و تغييرات درونى آن‌هاست كه ايشان را‌ مستحق‌ لطف يا مستوجب عذاب خدا مى‏سازد.
يكى از دستورهاى دين مبين اسلام آن‌ است‌ كه‌ براى پايان دادن به بدبختي‌ها و ناكامي‌ها بايد دست به انقلابى از درون بـزنيم، يك انـقلاب‌ فكرى‌ و فرهنگى، يك انقلاب ايمانى و اخلاقى، و به هنگام گرفتارى در چنگال بدبختي‌ها بايد‌ بى‏درنگ‌ به‌ جستجوى نقطه‏هاى ضعف خويشتن بپردازيم، و آن‌ها را با آب توبه و بازگشت به سوى حق، از‌ دامان‌ روح‌ و جان خـود بـشوييم تـا در پرتو آن بتوانيم ناكامي‌ها و شكست‌ها را بـه‌ پيروزى‌ مـبدل سـازيم؛ نه اين‌كه اين نقطه‏هاى ضعف كه عوامل شكست است، در زير پوشش‌هاى‌ خودخواهى‌ مكتوم بماند و به جستجوى عوامل شكست در بيرون جامعه بگرديم و خود در‌ بـيراهه‏ها‌ سـرگردان بـمانيم. 

5. فساد در جامعه 
بدون شك‌، هر‌ كار‌ خلافى در وضع جـامعه و از طـريق آن‌ در‌ وضع افراد اثر مى‏گذارد،  و باعث نوعى فساد در سازمان اجتماعى مى‏شود. گناه و كار‌ خلاف‌ و قانون‏شكنى، همانند يك غذاى ناسالم‌ و مسموم‌ اسـت كه در‌ سـازمان‌ بدن انسان چه بخواهيم و چه نخواهيم‌ تأثير‌ نامطلوب خواهد گـذارد، و انسان، گرفتار واكنش طبيعى آن مى‏شود. 
قرآن كريم مى‏فرمايد‌: 
« ظَهَرَ‌ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا‌ كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم‌ بَعْضَ‌ الَّذِى عـَمِلُوا لَعـَلَّهُمْ يَرْجـِعُونَ ـ فساد‌، در‌ خشكى و دريا به سبب كارهايى كه مردم انجام داده‏اند، آشكار شده اسـت. خـدا‌ مى‏خواهد‌ نتيجه بعضى اعمال‌شان را به‌ آنان‌ بچشاند‌، شايد (به سوى‌ حق‌) بازگردند.» (روم/41)
بسيارى‌ از‌ مـشكلات اجـتماع مـا ناشى از گناه و بى‏مبالاتي‌هايى است كه در سال‌هاى اخير با وسايل‌ جديد‌ و البته با تـبليغات دشـمنان در اخـتيار‌ همگان‌، به‏ويژه جوانان‌ قرار‌ گرفته‌ است. بر مربيان و مبلّغان‌ است تا طرز استفاده صـحيح و شـايسته از اين وسـايل و ابزار را به همگان، به‏ويژه جوانان‌ يادآور‌ شوند، آنان را از عواقب گناهان‌ شايع‌ و جديد‌ آگاه‌ كنند‌، و راه‌هاى جـلب توجه‌ و عنايت‌ پروردگار را يادآور شوند
؛ چرا كه گسترش بدحجابى، دوستي‌هاى پسران و دختران و نيز استفاده مـخرب و فـاسدكننده از‌ وسـايلى‌ همچون‌: موبايل، اينترنت و... جامعه را به انـحطاط خـواهد‌ كشاند و خداوند متعال، وعده نداده است اين نعمت نظام اسلامى را براى هميشه حفظ كند؛ چنان‏كه طـبق روايات مـتعددى از پيشوايان معصوم‏علیهم‏السلام برخى گناهان، باعث تسلط اشرار و ستمگران بر جامعه‌ است‌.
امـام بـاقر‏علیه‏السلام مـى‏فرمايد:
« در كتاب حضرت‌ رسول‏ صلی‏الله‏علیه‏وآله‌ یافتیم كه هرگاه زنا‌ بـعد‌ از مـن آشكار شود، مرگ ناگهانى زياد مى‏شود. و هرگاه در وزن و كيل خيانت شود، خداوند مردم را به قحطى و خـشكسالى مـؤاخذه می‌کند. و هرگاه مردم زكات ندهند،  زمـين، بـركات خود را‌ از‌ زراعـت، مـيوه‌ها و مـعدن‌ها منع مى‏كند. و هرگاه حكم ظالمانه بـدهند، مـردم همدیگر را بر ستم و دشمنی کمک می‌کنند. و هرگاه نقض عهد كنند، خداوند دشـمنان‌شان را بـر آن‌ها مسلط مى‏کند. و هرگاه قطع‌ رحـم‌ كنند، اموال‌ آن‌ها در دسـت دشـمنان قرار مى‏گيرد. و هنگامى كه امر بـه مـعروف و نهى از منكر نكنند، و از نيكان‌ خاندان من پيروى نكنند، خداوند بدهای‌شان را بر آن‌ها مسلط مـى‏سازد‌ و نـيكان‌ هر‌ چه دعا كنند مـستجاب نـمى‏شود.» 
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